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قتل نادانسته

ــال جاری برای شرکت در  اوایل س
جلسه صلح  وسازش یکی از موکلانم 
ــود و جوانی  ــه ای بزرگ ب ــه از طایف ک
ــانده  ــه دیگر را به قتل رس از یک طایف
ــرای جنایی اهواز رفتم.   بود، به دادس
ــردو از طایفه های  ــده ه ــن پرون طرفی
مطرح اهواز بودند. خوشبختانه بعد 
ــیده   ــازش رس ــال ها پرونده به س از س
ــت دیه به  ــد از پرداخ ــرار بود بع و ق
ــود.  ــته  ش ــای دم، رضایتنامه نوش اولی
ــاعت مذاکره و صحبت  بعد از چندس
ــد. موکلم پسری  بالاخره کار انجام ش
ــب قتل  ــی مرتک ــه در نوجوان ــود ک ب
ــود. بعد از  ــل هم اتفاقی  ب ــده و قت ش
ــرانجامی خوش  ــده با س ــه پرون اینک
ــت به تهران  پایان یافت، در راه برگش
ــن تماس  ــوان با م ــه زنی ج ــودم ک ب
ــپیدار اهواز  گرفت و گفت از زندان س
ــوولان زندان  زنگ می زند. یکی از مس
ــت روی پرونده هایی  ــون می دانس چ
ــال  از ۱۸س ــر  آن کمت ــان  ــه متهم ک
ــتم و با جدیت  ــاس هس ــتند حس هس
ــادی این پرونده ها را دنبال می کنم،  زی
ــه آن زن داده بود. آن  ــرا ب ــماره م ش
ــرد و گفت  ــی ک ــودش را معرف زن خ
اسمش راضیه  است. صدایش بسیار 
ــود.  ــت زده  ب ــه وحش ــوم و البت مغم
جملاتش را بریده بریده و نامفهوم به 
ــیدم این وحشت و  زبان می آورد. پرس
ــت؟ جواب  ــی به چه دلیل اس ناراحت
ــه  دار  ــای چوب ــروز از پ ــن ام داد همی
ــم  ــوم برای ــی نامفه ــته ام. خیل برگش
ــوهرش را کشته  است.  توضیح داد ش
ــت  ــود و هروق ــتم آرام ش از او خواس
ــجم صحبت کند با من  توانست منس
ــرد. چندروز بعد زنگ زد و  تماس بگی
ــات را توضیح داد. حالش کمی   جزیی
ــت عادی  ــا هنوز وضعی ــر بود ام بهت
ــیار پیچیده  بود.  ــت. پرونده بس نداش
ــلحه  ــوهرش را در خواب با اس او ش
ــانده  بود. پرونده رسیدگی  به قتل رس
ــیده   ــده و حتی به مرحله اجرا رس ش
ــیاری قاضی اجرای حکم،  اما با هوش
ــاره به  ــود. وقتی دوب ــده  ب متوقف ش
ــه زندان  ــیدم، بلافاصله ب ــواز رس اه
ــوولان زندان  ــم و با همکاری مس رفت
ــا راضیه  ــکام ب ــرای اح ــی اج و قاض
ــت  ملاقات کردم. زنی جوان که وحش
ــده  بود،  ــش ش ــلول های بدن وارد س
ــا اینکه  ــگاه می کرد، ب ــت زده مرا ن به
ــت  ــودش تماس گرفته و درخواس خ
ــخت حرف  کمک کرده  بود، خیلی س
ــوک  می زد که به نظرم آمد به خاطر ش
ــی از اجرای حکم  است. داستان  ناش
ــرد و  ــف ک ــم تعری ــی اش را برای زندگ
گفت روز حادثه در خانه یکی از اقوام 
میهمان بوده و با شوهرش جروبحث 
ــاعت ها  کرده و... . راضیه می گفت س
ــر کردم چطور می توانم از این رنج  فک
ــوم تا اینکه تصمیم گرفتم  خلاص ش
ــم. وقتی او را کشتم با  ابراهیم را بکش
ــش ماه  خودم فکر می کردم بعد از ش
ــود، همه  ــوش می ش ــز فرام همه چی
ــته  شده  ــان می رود ابراهیم کش یادش
ــت و بعد هم به خانه برمی گردم   اس
ــم. از او  ــی می کن ــدم زندگ ــا فرزن و ب
ــیدم به مجازاتی که در انتظارت  پرس
ــادگی  بود فکر می کردی؟ با همان س
ــلا فکر  ــه اص ــت: ن ــه اش گف بچه گان
نمی کردم کارم چنین مجازاتی داشته 
ــل  ــازات قت ــتم مج ــد. نمی دانس  باش
ــت حتی نمی دانستم زندان  اعدام اس

زنان وجود دارد. 
ــدر بچه  بود  ــه زمان قتل آنق راضی
که حتی نتوانسته  بود جسد شوهرش 
ــان تا  ــد و آن را کشان کش ــل کن را حم

سمت باغچه  برده  بود. 
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نگاه

پرخاشگری کلامی؛ انگیزه جنایت

ــار هیجان  ــه مانند چه ــت ک ــانی اس ــم یک هیجان پایه انس خش
ــق توسط همه ما تجربه می شود.  دیگر یعنی ترس، غم، لذت و عش
ــت. تجربه هیجان ها دست  تجربه یک هیجان با ابراز آن متفاوت اس
ــرایط  ــته به ش ــا هیجان های پایه را بس ــه م ــت و هم ــان نیس خودم
ــا آنها تا حد  ــدن و برخورد ب ــی کنارآم ــم اما چگونگ ــه می کنی تجرب
ــرایط بیماری روانی گاهی  ــت البته در ش ــت خودمان اس زیادی دس
ــود و رفتارهایی  ــکل می ش ــا برای کنترل هیجان ها دچار مش اراده م
ــت و به درمان های تخصصی  ــان می دهیم که در کنترلمان نیس نش
ــد بیاموزیم که چگونه  ــان های متمدن بای ــاز دارد. ما به عنوان انس نی
ــن مدیریت مهارتی  ــیم. ای ــته باش روی هیجان هایمان مدیریت داش
ــی آن در نظام  ــیار مهم که جای خال ــت؛ آموزه ای بس ــی اس آموختن
آموزش وپرورش بسیار احساس می شود. متاسفانه با اینکه مدیریت 
ــه دار در فرهنگ ایرانی و اسلامی ماست و در نص  ــم امری ریش خش
ــت اما همچنان جامعه امروز ما  قرآن «والکاظمین الغیظ» آمده اس
ــت. داستان به اینجا ختم نمی شود.  پر از پرخاشگری و خشونت اس

پرخاشگری به درگیری فیزیکی محدود نمی شود.
ــت،  ــگری که اهمیت آن به هیچ رو کم نیس نوع دیگری از پرخاش
ــکل های  ــگری ش ــت. گاهی این نوع پرخاش ــگری کلامی اس پرخاش
ــخر، نگاه  ــخند، تمس ــرد و به صورت نیش ــه خود می گی ــده ای ب پیچی
ــان  ــم بی محلی خودش را نش ــی ه ــن و گاه ــی دار از بالابه پایی معن
ــوارتر  ــت گاهی دش ــگری هایی از این دس ــل پرخاش ــد. تحم می ده
ــگری های  ــتان پرخاش ــت. داس ــگری های عیان اس از تحمل پرخاش
ــیب روانی این رفتارها  ــتان پیچیده ای است. با اینکه آس پنهان، داس
ــفانه در نظام قضایی  ــت اما متاس ــگری فیزیکی کمتر نیس از پرخاش
ــگری کلامی  ــت قانونی چندانی ندارد. پرخاش ــای دنیا وجاه هیچ ج
بیشتر در روانشناسی و اخلاق موضوعیت دارد نه در قانون. به عنوان 
ــانتیمتری کسی  ــما طبق قانون می توانید در یک س مثال در آمریکا ش
ــدام عملی علیه  ــا زمانی که اق ــی کنید اما ت ــتید و به او فحاش بایس
ــود و  ــوب نمی ش ــید، رفتار مجرمانه محس ــداده باش ــی انجام ن کس
ــوط به صاحبان قدرت  ــتثنای این قانون مرب پیگرد قانونی ندارد. اس
ــه دانش آموزش  ــبت ب ــال معلم نمی تواند نس ــوان مث ــت. به عن اس
ــی پلیس با  ــگری کلام ــد یا پرخاش ــته باش ــگری کلامی داش پرخاش
شهروندان به عنوان «سوءاستفاده از قدرت» جرم محسوب می شود 
اما چنین چیزی در مورد روابط معمولی بین فردی مصداق ندارد. در 
ــوب می شود  ــگری لفظی در مواردی خاص جرم محس ایران پرخاش
اما تعیین مصادیق و اثبات آن در روابط بین فردی بسیار دشوار است. 
خاصه آنکه تشخیص موهن بودن رفتار برعهده عرف است. بنابراین 
ــاس کتاب قانون گاه  ــگری لفظی بر اس با اینکه در جامعه ما پرخاش
ــد این موضوع در عمل  ــود اما به نظر می رس ــوب می ش جرم محس

چندان جدی تلقی نمی شود.
ــیب فیزیکی که توسط همسر به بدن فرد وارد  به عنوان مثال آس
ــد، به مراتب از طرح دعوی  ــکی قانونی به اثبات برس ــود و در پزش ش
ــر در دادگاه معتبرتر  ــگری لفظی یا بی محلی از جانب همس پرخاش
است. چشم پوشی از پرخاشگری کلامی نقطه ضعف جهانشمول در 
همه نظام های قضایی است. این در حالی است که آسیب روانی ای 
که پرخاشگری کلامی به انسان وارد می کند، می تواند از پرخاشگری 
ــذاران هم دلایل  ــد. البته حتما قانونگ ــتر باش فیزیکی به مراتب بیش
ــوار و  ــگری های غیرعیان دش ــرا اثبات پرخاش ــان را دارند زی خودش
ــالگی  ــرای راضیه در ۱۷س ــت. اتفاقی که ب ــال نادقیق اس درعین ح
ــیار قابل تحلیل و تامل است. شوهر  ــناختی بس افتاده، از منظر روانش
راضیه در یک میهمانی خانوادگی او را مسخره می کند. خیالش هم 
ــاید هم  ــت که هیچ «عمل مجرمانه»ای انجام نداده و ش راحت اس
ــته است. هیچ دادگاهی  ــوخی و تفریح داش به زعم خودش قصد ش
ــرت را  ــه چرا در یک میهمانی همس ــوم کند ک ــد او را محک نمی توان
مسخره کرده  یا مثلا نگاه نیشخندآمیز و از بالا به پایین به او داشته یا 

چرا به طرز رفتارش جلو جمع خندیده ای.
ــرش نمی توانست  ــت همس بنابراین راضیه برای این رفتار نادرس
شکایت کند و اینجاست که تراژدی شروع می شود. اگر حقی از کسی 
ــیوه های  ــت برای دفاع از خود از ش ــود، آن فرد ممکن اس ــه ش گرفت
ــاله بود  ــتفاده کند. راضیه زنی ۱۷س ــده اس تکانه ای و پیش بینی نش
ــت قتل را درک  ــت و حرم ــان، بلوغ کامل عقلی نداش ــه در آن زم ک
ــانی او خدشه وارد  نمی کرد و از طرفی به حقوق اولیه و کرامت انس
ــم نبود. راضیه  ــی قابل طرح دعوی ه ــه ای که حت ــده بود؛ خدش ش
ــانده اما در عین حال خودش هم به شکلی  ــوهرش را به قتل رس ش
ــوهر در رابطه با  ــت؛ قربانی نادانی و بی مهارتی ش ــر قربانی اس دیگ
ــر. شاید شوهر راضیه از مسخره کردن او در یک میهمانی قصد  همس
ــیب روانی ای که به همسرش  ــومی نداشته اما بی خبری او از آس ش

وارد کرده، به قربانی شدنش منجر شده است. 
ــر و آموزش مهارت  ــت که موضوع حقوق اخلاقی همس اینجاس
عشق ورزیدن اهمیت خود را نشان می دهد. فهمیدن نیازهای روانی 
جنس مخالف و چگونگی ارتباط با او جزو مهارت های زندگی است 
که از وزارت آموزش وپرورش انتظار می رود متولی آن بشود. به دلیل 
ــران مجزاست، لازم است  ــدن دختران و پس اینکه روند اجتماعی ش
ــا جنس مخالف  ــا ارتباط عاطفی ب ــود ت ــیده ش تدابیر دیگری اندیش

توسط متخصصان آموزش داده شود.
ــادمانی در جامعه،  ــالم و خوش زیستی، بیشترشدن ش زندگی س
ــوزش و  ــه آم ــرم ب ــدن ج ــی و کم ش ــونت های خانگ ــش خش کاه

فرهنگ سازی های بنیادی نیاز دارد. 
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ــته از  ــال۸۸ راضیه، خس ــتان س ــب تابس مرجـان لقایـی: وقتی در آن نیمه ش
ــایل او رفت، سلاح شکاری را بیرون آورد و  ــوهر، سراغ کمد وس تحقیرهای ش
ــانه گرفت، فکر نمی کرد این گلوله را به سرنوشت  ــر همسر جوانش را نش س
ــلیک این  ــت ش ــلیک می کند. او نمی دانس ــاله اش ش خود و فرزند یک و نیم س
گلوله، اتفاقی معمولی نیست که با تشرهای پدر و فریاد های مامور پلیس به 
ــت زمان را به عقب بازگرداند، خواسته های  ــد. اگر راضیه می توانس پایان برس
ــت و بچه دار  ــفره عقد نمی نشس ــر س ــه پدرش می گفت، س ــی اش را ب واقع
ــد یا اینکه اختلاف با شوهرش را به گونه ای دیگر حل می کرد و دست  نمی ش
ــه قتل نمی زد و حالا در زندان منتظر اجرای حکم قصاص نبود، خانواده ای  ب

داغدار نبودند و او در آتش محرومیت از دیدار فرزندش نمی سوخت. 
مردی سال۸۸ به ماموران پلیس خبر داد دخترش دست به قتل شوهرش 
ــت. پدر راضیه که خودش از این اقدام فرزندش شوکه  زده و حالا در خانه  اس
 شده  بود، به ماموران گفت دوروز قبل از قتل متوجه گم شدن دامادش شده و 

حالا جسد او را در خانه دخترش پیدا کرده  است. 
ــه که در آن  ــتان راضی ــتبند بر دس ــد از این گزارش بود که دس ــی بع دقایق
ــت. فرزند  ــد و او از آن زمان تاکنون در زندان اس ــاله  بود، چفت ش زمان ۱۷س
ــده و بعد از آن قتل، اختلاف  ــپرده  ش ــوهر س ــاله راضیه به مادرش یک و نیم س
دوخانواده  شدت گرفته است. آنها که زمانی همسایه و دوستان نزدیک بودند، 

حالا حتی به بهانه نوه کوچک شان هم نمی توانند با هم در ارتباط باشند. 
راضیه درباره زندگی مشترکش می گوید: «شوهرم همسایه ما بود، مادرش 
برای خواستگاری به خانه ما آمد. من از صحبت های پدر و مادرم متوجه شدم 
خواستگار دارم. آن زمان خیلی سنم کم بود ۱۴سال بیشتر نداشتم، خانواده ام 
فکر می کردند ازدواج با این خواستگار می تواند خوشبختی من را تضمین کند. 
ــایه تحصیلکرده و مودب و ظاهر ماجرا خیلی خوب بود.  به هرحال مرد همس
ــتم و ازدواج کردم. بعد از ازدواج اختلافات  ــفره عقد نشس با نظر پدرم پای س
ــروع شد. من بچه  بودم و درکش نمی کردم. نمی فهمیدم چه می گوید و  ما ش
ــاله خیلی  چه می خواهد، او هم من را درک نمی کرد. قبول نمی کرد زنی ۱۴س
ــایل را نمی فهمد. از من انتظاراتی داشت که نمی توانستم برآورده  کنم.  از مس
راستش از همان اول می دانستم نمی توانم با این مرد زندگی کنم، اما به پدرم 
نگفتم. وقتی درگیری ها با شوهرم بالا گرفت، قهر کردم و به خانه پدرم رفتم، 

اما ما را آشتی دادند.»
ــه قتل در  ــود. زن متهم ب ــال ها پرتلاطم ب ــام آن س ــه در تم ــی راضی زندگ
ــد و هنوز هم وقتی  ــوهرش می گوی ــش از برخورد های فیزیکی ش صحبت های
ــه کتکم می زد.  ــدم بود ک ــود: «بار چن ــد، عصبانی می ش ــاد آن روزها می افت ی
ــد طلاق بگیریم. او با  ــویم. دوباره به خانه مادرم رفتم، اما نش گفتم بیا جدا ش
ــتم. زندگی سختی  ــتی آمد و اینطور بود که دوباره برگش خانواده اش برای آش
 داشتم. وقتی باردار شدم، شوهرم بیشتر مراعات می کرد. بچه را خیلی دوست 
ــاره درگیری های ما  ــی داد وقتی بچه  به دنیا آمد دوب ــتم به من آرامش م داش
شروع شد. او به خاطر بچه به من چیزی نمی گفت. وقتی زایمان کردم و سرپا 
شدم، دوباره دعواها بین ما شروع شد. احساس می کردم شوهرم مرا نمی بیند 
ــتم و نباید این رفتارها را کند. او  ــت قبول کند من هم آدم هس اصلا نمی خواس
ــتم  جلو دیگران تحقیرم می کرد، بدوبیراه می گفت و فحش می داد. حق نداش
ــوهرم  ــروم تنها جاهایی که برایم مجاز بود، خانه پدرم و خانه مادرش ــی ب جای
ــی رفت   وآمد کند. به من می گفت باید در  ــوهرم دوست نداشت با کس بود. ش
ــواده خودش هم تندی  ــرد. او حتی با خان ــینی. با همه تندی می ک ــه بنش خان
ــودم و عصبانیتش را  ــتش ب ــتش نبودند، من دم دس ــرد، اما آنها دم  دس می ک
ــته  شده بودم حتی یک بار  ــدم. خس روی من خالی می کرد. خیلی اذیت می ش
ــاری نکن. گوش نکرد. می گفت در  ــوهرم به او گفت با این دختر بدرفت مادرش
ــوهرم صحبت  ــاله با مادرش زندگی من دخالت نکنید. چندبار در مورد این مس
ــرش خیلی  ــت پس ــد، البته می دانس کردم، اما حرف هایم جدی گرفته نمی ش
ــد. خودم هم فکر  ــی برخورد می کند، اما فکر نمی کرد کار به اینجا بکش عصب
ــتم آن  ــار می آورد، نمی توانس نمی کردم چنین کاری بکنم. همه چیز به من فش
ــی رفتیم. او در جمع  ــوهرم به میهمان ــی را تحمل کنم. روز حادثه با ش زندگ
ــتیم، خوابید.  ــدم وقتی به خانه برگش با من خیلی بد صحبت کرد. ناراحت ش
ــلحه شکاری اش را  ــوهرم رفتم. اس ــراغ کمد ش من هم بچه را خواباندم و س
ــلیک کردم. درجا فوت شد. جسد را  ــمت سینه اش گرفتم و ش ــتم به س برداش
کشان کشان به سمت باغچه بردم و او را در گودالی که کنده  بودم، دفن کردم. 
ــرون رفته و دیگر  ــوهرم صبح از خانه بی ــوهرم گفتم ش ــد به پدر و برادرش بع
ــتم، اما حالا می دانم  ــوهرم نبود آرامش داش ــت. دوروزی که ش ــته  اس برنگش

اشتباه کرده ام.»
راضیه بعد از دستگیری به قتل شوهرش اعتراف کرد. او در دادگاه کیفری  
ــر اختلافاتی که  ــرار گرفت و گفت به خاط ــتان در برابر قضات ق ــتان خوزس اس
ــه محاکمه  ــت به این کار زد. هرچند متهم در جلس ــت، دس ــوهرش داش با ش
ــت بخشش کرد، اما اولیای دم بر خواسته خودشان پافشاری کردند و  درخواس

حکم قصاص صادر شد و حتی به مرحله اجرا هم درآمد. 
ــت  ــی اس ــرای جنایی اهواز کس مهناز محمدی قاضی اجرای احکام دادس
ــم او را داد  ــتور توقف اجرای حک ــن ثانیه های زندگی راضیه دس ــه در آخری ک
ــده را مطالعه  ــت. او می گوید: «آنطور که پرون ــاده اجرا ندانس ــده را آم و پرون
ــرده و مرتکب قتل  ــه در نوجوانی ازدواج ک ــت ک ــرده ام، راضیه دختری اس ک
ــت اعدامیان قرار  ــت سال جاری نام او در فهرس ــوهرش شده  بود. اردیبهش ش
ــد هرمتهمی که  ــرای حکم آوردند، مانن ــی که راضیه را برای اج ــت. زمان گرف

ــود تا از اولیای دم رضایت بگیرد، به او هم فرصت دادیم تا  فرصت داده می ش
با مادرشوهرش صحبت کند. ولی دم زنی مسن و بسیار غمگین بود. به جرات 
ــود. آمد و برگه ها را امضا  ــوب کرده  ب می توانم بگویم که غم در صورتش رس
ــت ببخشی آنطور که متوجه شده ام متهم، عروست  کرد. گفتم خانم بهتر اس
ــت ونوه ای از او داری. قبول نکرد. گفت می خواهد حکم را اجرا کند. برای  اس
ــوهرش صحبت کند. صحبت هایی  چنددقیقه ای اجازه دادم راضیه با مادرش
ــوهرش چیز پنهانی نبود  ــان می داد اختلاف بین راضیه و ش که می کردند، نش
ــت. دختر جوان التماس می کرد.  ــوهرش هم در جریان آن قرار داش و مادرش
می گفت تو که می دانی دوستش نداشتم، تو که می دانی اذیتم می کرد، تو که 
می دانی کتکم می زد. زن قبول نمی کرد. می گفت خودت را می کشتی یا طلاق 
ــوی. راضیه را که برای اعدام  ــتی. باید مجازات ش می گرفتی، چرا بچه مرا کش
به سمت چوبه  دار بردند، با گریه گفت من فقط ۱۷سالم بود. همین جمله اش 
توجهم را جلب کرد. دستور دادم چنددقیقه ای صبر کنند، پرونده را نگاه کردم 
ــاله  بود و بنابراین ماده۹۱ قانون  ــدم متهم زمان ارتکاب جرم ۱۷س و متوجه ش
ــر از خودم صحبت  ــود. با مقام قضایی بالات ــامل حال او ش جدید می تواند ش

کردم. حکم متوقف شد و راضیه دوباره به زندان برگشت.»
ــم موجب حد یا  ــلامی «در جرای ــاده۹۱ قانون جدید مجازات اس مطابق م
ــال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت  قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸س
ــد،  ــته باش ــبهه وجود داش ــد و کمال عقل آنان ش آن را درک نکنند و یا در رش
ــب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل  حس

محکوم می شوند.»
ــل می تواند نظر  ــد و کمال عق ــخیص رش طبق این قانون «دادگاه برای تش
پزشکی قانونی را استعلام یا از هرطریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
ــد، بنابراین  ــت به نفع محکوم باش از آنجایی که این ماده قانونی می توانس
ــت.  ــلولش برگش ــد و راضیه به س اجرای حکم او در آخرین ثانیه ها متوقف ش
بعد از آن، وکیل مدافع راضیه درخواست اعاده دادرسی را به دیوانعالی کشور 
ــد. به این ترتیب دادگاه موظف شد وضعیت  ــت پذیرفته  ش داد و این درخواس

کمال عقلی محکوم در زمان ارتکاب جرم را بررسی کند. 

راضیه درباره دقایق سخت پیش از اجرای حکم می گوید: «هنوز هم باورم 
ــود زنده  هستم. وقتی بازداشت شدم، فکر می کردم با پدرم به کلانتری  نمی ش
می روم و می گویم شوهرم اذیتم می کرد، به همین خاطر هم او را کشتم. آنجا 
ــدرم دوباره به خانه  ــرم داد می زنند و بعد با پ ــم با من صحبت می کنند، س ه
ــت می شود بعد از قتل بود که متوجه  شدم اشتباه  برمی گردم و همه چیز درس
ــت من را بکشند! وقتی گفتند باید در زندان بمانی، شوکه  می کردم، ممکن اس
شدم. گفتم لااقل بچه ام را به من بدهید. سربازی که مرا به سمت بازداشتگاه 
می برد، خندید. هیچ  وقت فکر نمی کردم صحنه اعدام خودم را ببینم. راستش 
ــودم این  ــط در فیلم ها دیده  ب ــت. فق ــدام چطوری اس ــتم اع ــلا نمی دانس اص
ــلیک و پلیس را اذیت می کنند، اعدام می شوند. در  آدم هایی که به دیگران ش
ــتم می تواند واقعی  فیلم های آمریکایی این صحنه ها را دیده  بودم. نمی دانس
ــوهرم پیدا شود، با پدرم  ــد. آنقدر بچه  بودم که فکر می کردم اگر جسد ش باش
ــت و اذیتم  ــوهرم مرا کتک زده  اس به کلانتری می روم و به پلیس می گویم ش
می کند و همه چیز با چندفحش و دادزدن تمام می شود. من آنقدر به بازگشت 
ــوران آمدند، به آنها گفتم صبر کنید در  ــه خانه ام امیدوار بودم که وقتی مام ب
ــاعتی آنجا  ــه را قفل کنم، کلید را بردارم و بعد بیایم، فکر می کردم چندس خان
ــود که باور کردم چه مجازاتی در انتظار من  ــم و برمی گردم. در زندان ب می مان
است. بعضی  از هم بندی هایم را اعدام کردند، چون آدم کشته  بودند. اولین بار 
ــیده  بودم که از حال  ــد یکی از زنان را برای اعدام می برند، آنقدر ترس ــه گفتن ک
ــت همه وجودم  ــلول آن زن می رفتم، وحش رفتم. از فردای آن روز هربار به س
ــرس همه وجودم را  ــو، ت ــت. وقتی به من گفتند برای اجرا آماده  ش را می گرف
ــمت محل اجرای حکم رفتیم. گفت وگوی من و  گرفت. صبح از انفرادی به س
ــوهرم مرور چندسال زندگی تلخم بود؛ سال هایی که شوهرم کتکم زده  مادرش
و تحقیرم کرده  بود؛ سال هایی که به من می گفتند باید در این زندگی بمانی. به 
حسرت هایم فکر می کردم؛ به اینکه دلم می خواست درس بخوانم و نتوانسته 
ــوهرم جدا می شدم؛ به جدایی از او   بودم. به اینکه  ای کاش به جای قتل از ش
ــوهرم هم قبول داشت اشتباه کرده ام،  ــاری می کردم. فکر می کنم مادرش پافش
ــالم بود،  ــی با گریه گفتم آن موقع فقط ۱۷س ــد. وقت ــا حاضر نبود مرا ببخش ام
خانم محمدی گوشی را برداشت و صحبت کرد و بعد هم حکم متوقف شد. 

او خیلی به من کمک کرد.»
ــدش را ببیند. او  ــته فرزن ــاده، دیگر نتوانس ــدان افت ــی به زن ــن زن از وقت ای
ــال ونیم داشت و حالا شش سال  ــدم، بچه ام یک س می گوید: «وقتی زندانی ش
ــش را به من ندادند. دخترم خیلی بچه خوبی بود دلم پیش  دارد حتی عکس
ــه را به من  ــتم بچ ــوهرم صحبت کردم و خواس ــت چندبار با خانواده ش اوس

ــان دهند، قبول نکردند. گفتم حداقل عکسش را به من نشان دهید، بازهم  نش
قبول نکردند.»

یکی از خیرانی که برای کمک به راضیه سعی کرده با خانواده شوهر او یا 
نزدیکان شان تماس بگیرد، می گوید: «باید غم خانواده مقتول را درک کرد. آنها 
ــت داده اند. قصاص هم از نظر شرعی و قانونی حق  ــر جوان شان را از دس پس
ــت و ما هم تلاش  ــش کرده  اس ــت، با این حال، خداوند توصیه به بخش آنهاس
ــود. آنچه مسلم است اولیای  دم  کردیم کاری کنیم رضایت اولیای  دم جلب ش
ــرط  ــند، بدون پیش ش ــش باش به پول رضایت نمی دهند و اگر حاضر به بخش
ــیده ایم حتی  ــفانه تاکنون به نتیجه ای نرس مالی این کار را خواهند کرد. متاس
ــول را که فکر می کردیم می توانند روی اولیای  دم تاثیر بگذارند، پیدا  اقوام مقت
ــوان کاری کرد و اولیای  دم برای  ــا آنها صحبت کردیم. آنها معتقدند نمی ت و ب

اجرای حکم قصاص مصمم هستند.»
ــت، متوجه  ــده  اس ــه صحبت هایی که ش ــا توجه ب ــد: «ب ــه می ده او ادام
ــند،  ــه بعد از قتل و قبل از اینکه منتظر صدور حکم باش ــدیم خانواده راضی ش
ــای  دم انجام دادند، اما تا به حال موفق  ــلاش خود را برای جلب رضایت اولی ت
ــول رفته ، اما  ــل خانه مادر مقت ــه بارهاوبارها مقاب ــادر راضی ــده اند. پدروم نش
ــیده که اولیای  دم  ــب کنند و کار به جایی رس ــت آنها را جل ــته اند رضای نتوانس

خانه شان را فروخته و محل زندگی شان را تغییر داده اند.»
ــی از عموهایش زندگی می کند. این کودک، عمو  ــد راضیه حالا نزد یک فرزن
ــش را پدرومادر خود می داند و از وجود راضیه خبر ندارد. خانواده  و زن  عموی
ــت، صحبت  ــده اس ــته ش ــول مقابل این بچه حتی درمورد پدرش که کش مقت
ــو ممکن از بچه من  ــد: «می دانم آنها به بهترین نح ــد. راضیه می گوی نمی کنن
ــتم، اما این حق من است که  ــان هس ــیار هم ممنونش نگهداری می کنند و بس
ــش را داشته  باشم. یک بار با مادرشوهرم تماس  بچه ام را ببینم، حداقل عکس
گرفتم و گفتم قول می دهم هیچ  حرفی نزنم، قول می دهم فقط نگاهش کنم 
ــی در خانواده است که زندگی آرامی  بگذار او را ببینم. گفت این بچه تنها کس
ــن بچه را قربانی  ــی و داغدارمان کردی حالا ای ــش را از ما گرفت ــو آرام دارد، ت
ــم چنددقیقه به من فرصت  ــن. روزی که برای اجرای حکم آمده  بود، گفت نک

بده بچه ام را ببینم و بعد بمیرم. قبول نکرد.»
ــکی  ــد و کمال عقلی به پزش ــی رش ــت راضیه به زودی برای بررس قرار اس
ــته و رشد  ــود او حرمت قتل را نمی دانس قانونی برود و در صورتی که تایید ش
عقلی او زیر سوال برود، این زن با مجازاتی به مراتب سبک تر از قصاص مواجه 

خواهد شد. 
ــتم. اگر می دانستم چنین مجازاتی  متهم می گوید: «قربانی واقعی من هس
در انتظارم است و چه چیزهایی را از دست می دهم، هرگز این کار را نمی کردم. 
ــتباهی کرده ام و نباید شوهرم را می کشتم. خانواده  حالا می فهمم چه کار اش
شوهرم داغدار هستند و درک می کنم، اما خانواده من هم وضع بهتری ندارند. 
ــت که من و همه اعضای خانواده ام در برزخ زندگی می کنیم. ما  ــال اس پنج س
خیلی بدبخت تر  از آنها هستیم. اگر خانم محمدی نبود، من اعدام شده  بودم و 
حتی خانواده ام تا حالا لباس سیاه  را از تن شان درآورده  بودند، اما خدا را شکر 
ــب واقعا اضطراب زیادی دارم، انگار در لحظه  ــتم. بعد از آن ش حالا زنده  هس
زندگی می کنم، مدام دنبال دیدار با خانواده ام هستم، فکر می کنم تا چندلحظه 
ــود، می خواهم خانواده ام کنارم  ــت بمیرم و همه چیز تمام ش دیگر ممکن اس
باشند. بیشتر از قبل مرگ را احساس کرده ام هرچند امیدی هم در دلم هست 
ــود دوباره به زندگی برگشت. با خودم می گویم باید  ــاید بش که فکر می کنم ش
فرصت برایم غنیمت باشد. سعی می کنم در زندان کاری یاد بگیرم. درس که 
نمی توانم بخوانم چون در اینجا دوره دبیرستان وجود ندارد. من تا پایان دوره 
ــروع کنم. در زندان امکان اینکه  ــتان را ش راهنمایی درس خواندم باید دبیرس
ــدارد چون تعداد افرادی که می خواهند  ــن مقطع درس بخوانم، وجود ن در ای
درس بخوانند، باید حداقل ۱۰نفر باشد که به این تعداد نمی رسیم پس امکان 
ــتر وقتم را با  ــود انجام داد. بیش ــت و کار زیادی هم نمی ش ادامه تحصیل نیس
ــت وپایم قفل  دعا و نماز می گذرانم، خیلی اضطراب دارم طوری که انگار دس
ــت. هرشب خواب  ــد هیچ  کاری نمی توانم بکنم. حالم خیلی بد اس ــده  باش ش
ــرای خانواده ام  ــودم را به خاطر اتفاقاتی که ب ــه ام را می بینم. خ ــوهر و بچ ش
ــت. اولیای دم  ــر می دانم. پدرم هنوز هم دنبال رضایت اس ــت، مقص افتاده  اس
خانه شان را عوض کرده اند، پدرم سعی کرده از طریق اقوامشان با آنها تماس 
بگیرد، اما نتوانسته است. واقعا نمی دانم چه سرنوشتی در انتظارم است. اما 
ــت که همه اعضای خانواده ام  این را می دانم خطایی که کردم آنقدر بزرگ اس
تحت تاثیر آن قرار گرفته اند. من با این کار سرنوشت خواهران و برادرانم را هم 
تحت تاثیر قرار دادم هرچند آنها با صبوری تحمل می کنند و چیزی نمی گویند، 
اما می دانم روزهای سختی را می گذرانند. من یک بار با رفتن پای چوبه  دار و با 
ــدم و خواهش می کنم اولیای دم مرا به خاطر نادانی و  ندیدن فرزندم تنبیه ش
ــند. اگر می دانستم کاری که  نفهمی دوران نوجوانی ام تنبیه نکنند و مرا ببخش
ــود بچه ام را نبینم و سال ها در زندان  می کنم باعث مرگ خودم و باعث می ش

بمانم، چرا باید این کار را می کردم؟»
ــا توجه به  ــود ب ــوهرم زنده  ش ــه می گوید: «اگر حالا هم ش ــه در ادام راضی
ــا دوآدم با  ــا او زندگی کنم چون م ــتم ب ــت، حاضر نیس ــاری که با من داش رفت

رفتارهایی کاملا متفاوت بودیم، اما هرگز دست به قتل او نمی زدم.»
ــرای حکم  ــدان می گذراند. اج ــی را در زن ــای پراسترس ــالا راضیه روزه ح
ــت تا  ــکی قانونی اس ــده و دادگاه منتظر نظریه پزش ــاص او فعلا منتفی ش قص

درباره این زن تصمیم گیری کند. 
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بررسی یک پرونده جنایی

جنایتی با جنایتی با ۲۲ قربانی قربانی
داستان زندگی زنی که در ۱۷سالگی شوهرش را کشت

راضیه: قربانی واقعی من هستم. اگر می دانستم چنین مجازاتی در 
انتظارم است و چه چیزهایی را از دست می دهم، هرگز این کار را 
نمی کردم. حالا می فهمم چه کار اشتباهی کرده ام و نباید شوهرم را 

می کشتم. خانواده شوهرم داغدار هستند و درک می کنم، اما خانواده 
من هم وضع بهتری ندارند. پنج سال است که من و همه اعضای 

خانواده ام در برزخ زندگی می کنیم

حافظ باجغلى . روانپزشكحسن آقاخانى . وكيل راضيه


